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 چکیده:
شاعران برای تغییر در طرز بیان و پرورش معانی و مضامین اشعارشان، از  زمینه و هدف:

مینامند. « صنایع بیان»شگردهای متعدد و متنوعی بهره میگیرند كه دروهی از این شگردها را 

های پرورش معانی رواج دارد كه بطور دقیق و شگردهای دیگری نیز برای بیان تأریرداار و راه

دبی بحث نمیشوند، اما بسان صنایع و داه بیشتر از ونها، در ایجاد شعر خای در مبحث صنایع ا

های پروراندن یاد میشود. راه« های پرورش معانیراه»تأریرداار مؤررترند. از این روشها بعنوان 

وورد و باعث میشود مورد قبول معانی و نوووری در طرز بیان، ارر ادبی را از یکنواختی بیرون می

مند قرار بگیرد، به همین دلیل سخن هراندازه متنوع باشد به همان اذوق و علاقهخواننددان ب

های میزان برای مخاطب جااب زنده و پویا خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش، یافتن شیوه

 پروراندن مطالب در اشعار عصر مشروطه است.

روشهای پرورش معانی  ای نگاشته شده است،در این مقاله كه به روش كتابخانه روش مطالعه:

 در اشعار عصر مشروطه بررسی و تحلیل میشود. 

، در اشعار دورۀ مشروطه از حکایت و روایتگری، توصیف، های پروراندن معانیاز بین راه ها:یافته

 تشبیه، تمریل و طنز و مطایبه بیشتر استفاده شده است.

یات و طبیعت توجه بسیاری دارند و شاعران این دوره، در توصیفات خود به جزئگیری: نتیجه

اند. شاعران مشروطه برای ذكر حداكرر جزئیات و برای توصیف دقیق از هنر فضاسازی بهره درفته

وورند و ون را خود، به تمریل و طنز روی می های اصلاحی و پیامهای انقلابیبرای ابلاغ اندیشه

 های پرورش معانی به خدمت میگیرند.بسان یکی از راه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  To change the way of expression and 
develop the meanings and themes of their poems, poets use many and diverse 
methods, and a group of these methods are called "arts of expression". There 
are other methods for effective expression and ways of developing meanings 
that are not specifically and specifically discussed in the topic of literary arts, 
but they are just like the arts and sometimes more effective in creating effective 
poetry. These methods are referred to as "meaning cultivation ways". The ways 
of cultivating meanings and innovation in the way of expression make the 
literary work come out of monotony and make it accepted by tasteful and 
interested readers, for this reason, no matter how diverse the speech is, it will 
be lively and dynamic for the attractive audience. The main goal of this research 
is to find the ways of developing the content in the poems of the constitutional 
era. 

METHODOLOGY: Study method: In this article, which is written in a library 
method, the methods of developing meanings in the poems of the 
constitutional era are examined and analyzed. 
FINDINGS: Among the ways of developing meanings, in the poems of the 
constitutional period, anecdotes and narratives, descriptions, similes, similes, 
and satire are used more. 

CONCLUSION: The poets of this period pay a lot of attention to details and 
nature in their descriptions, and they have used the art of space creation to 
mention the maximum details and to accurately describe. Constitutional poets 
turn to allegory and humor to communicate their reform ideas and 
revolutionary messages and use it as one of the ways of developing meanings. 
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 مقدمه
اشعارشان و برای تغییر در طرز بیان و پرورش معانی و مضامین اشعارشان، از شاعران برای تأریردااری بیشتر 

 مینامند. شگردهای دیگری« صنایع بیان»شگردهای متعدد و متنوعی بهره میگیرند كه دروهی از این شگردها را 

ع ادبی بحث های پرورش معانی رواج دارد كه بطور دقیق و خای در مبحث صناینیز برای بیان تأریرداار و راه

های راه»نمیشوند، اما بسان صنایع و داه بیشتر از ونها، در ایجاد شعر تأریرداار مؤررترند. از این روشها بعنوان 

های مختلف پرورش معانی ادر ارری با معانی دونادون پرورش یابد و در ون از شیوهیاد میشود. « پرورش معانی

ه ارر و زیبایی و رسایی كلام خواهد شد و ارر از یکنواختی خارج استفاده شود، موجب تنوع و تحرک بخشیدن ب

 هایی است كه نویسنده برای تفهیممیشود و طعم و چاشنی مطبوعی به خود میگیرد. منمور از پرورش معانی، شیوه

را بهتر و  هایی دارد كه با استفاده از ونها میتوان یک مفهومو القای مطالب، از ون بهره میبرد. پرورش معانی راه

ها میتوان به تعریف، توصیف، مقایسه، تشبیه، بررسی علل و نتایج، مؤررتر به خواننده تلقین كرد. ازجملج این راه

ناظره بندی و مبندی و بخشها، طبقهاستد ل و اقناع، استشهاد، تمریل، ووردن حکایات و روایات، مطایبات، لطیفه

 (49: ی 4393ی، وشنود اشاره كرد. )سمیعی دیلانو دفت

شاعران عصر مشروطه در پی ایجاد نودرایی در شعر فارسی، نخست در بیرونیترین  یج شعر سنتی فارسی، یعنی 

وزن و قافیه دست بردند و با تغییر در این دو مؤلفه، سعی در ایجاد تازدی در شعر كردند؛ اما از ونجا كه جوهرۀ 

غییری ونکه تتغییر در وزن و قافیه، بی و طرز بیان و معانی است، صرف های دیگر هنر، در نحوۀ اجراشعر بسان دونه

اساسی در نحوۀ بیان مضامین و معانی پیش وید، نمیتواند به تغییر جدی و مربت در شعر منجر شود. به همین 

ه در اینبار پورسبب منتقدان، ون تغییرات را صرفاً در وزن و قافیه رخ داد موفق ارزیابی نکردند، چنانکه ورین

وپیش كردن قوافی و تصرف در اوزان و هنرنمایی براستی ایجاد تجدد در ادبیات منموم ایران، تنها با پس» مینویسد:

پایر نبود و اختلاف مضامین جدید و مقررات شعر قدیم زمانی میتوانست از میان برخیزد كه در تركیب كلام امکان

 (135: 6ج  4374پور، )ورین« دار به وجود وید.تحولی عمیق و ریشه در طرز اندیشه و اسلوب بیان شعر فارسی

ه های دیگری نیز در شعر مشروطای كه در وزن و قافیه در پی ایجاد تازدی در شعر فارسی بود، تجربهدر كنار تجربه

سی بود كه روی داد كه واردكردن موضوعات تازه در شعر فارسی یا واردكردن واهدان جدید و فرنگی در شعر فار

خود منجر به ورود موضوعات تازه در شعر میشد؛ اما از ونجا كه ورود این موضوعات به شعر فارسی هنوز با تغییر و 

ای نیز نمیتوانست به تازدی حقیقی در شعر فارسی بینجامد؛ و تلاشی دیگر تازدی در بیان همراه نبود، چنین تجربه

زا انجام شد و ون وارد ساختن زبان محاوره در شعر بود كه زبان سنتی میرسازی شعر فارسی توس  ایرجبرای تازه

 ای روبرو ساخت.شعر فارسی را با تغییرات عمده

اما برخی شاعران عصر مشروطه مانند میرزادۀ عشقی، ابوالقاسم  هوتی و فرخی یزدی به تغییراتی چندوجهی در 

های جدیدی انجام شعر و ازجمله در وزن و قافیه، تجربه یکسو در سطح صورتشعر فارسی اقدام نمودند، ونها از 

موازات وارد ساختن موضوعات جدید در اشعارشان، طرز بیان و نحوۀ پرورش مضامین و  دادند و از سوی دیگر به

های پرورش معانی در اشعار عصر مشروطه )با تأكید . این پژوهش به بررسی راهتغییر دادندموضوعات شعریشان را 

پرورش  هایر اشعار میرزادۀ عشقی، ابوالقاسم  هوتی و فرخی یزدی( میپردازد و در این راه به بررسی اصلیترین راهب

در این اشعار میپردازد. مسئلج اصلی این پژوهش ون است كه شاعران عصر مشروطه در پروراندن مطالب در معانی 

ب های پروراندن مطالراین هدف اصلی این پژوهش، یافتن شیوهاند، بناباشعار خویش، از چه ابزارهایی استفاده كرده

 در اشعار شاعران عصر مشروطه است.
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های پروراندن مطالب در اشعار شاعران عصر مشروطه است. روش پژوهش در هدف اصلی این پژوهش، یافتن شیوه

از مطالعات  برداری، پسا ابزار فیشهای موردنمر از كتابخانه و بتحلیلی مبتنی بر استخراج داده-این مقاله، توصیفی

 ای است.و بررسیهای كتابخانه

ادرچه درمورد شعر مشروطه و انواع ون مقا ت و پژوهشهای بسیاری منتشر شده است، اما با جستجو در منابع 

های پرورش معانی در اشعار عصر مشروطه چاش نشده است، اطلاعاتی مشخص شد كه تاكنون پژوهشی درمورد راه

 های پرورش معانی در یکی از كتب ادبی بررسی و تحلیل شده است:بته در مقالج زیر راهال

به بررسی شگردهای « های پرورش معانی در مرنوی معنویبررسی راه»( در مقالج 4344مهروور دیلگو و دیگران )

، عریف، توصیف، استد لاند كه مو نا در ارر خویش از تپرورش معانی در مرنوی معنوی پرداخته و نتیجه درفته

 مقایسه و مناظره برای پرورش معانی در ارر خویش بهره برده است.

 

 بحث و بررسی 

 راههای پرورش معانی در اشعار عصر مشروطه

 حکایت و روایتگری
با انقلاب مشروطه، به علّت رواج ترجمج ورار هنرمنردان غربری و مبادلرج اطلاعرات، نوعی تحول و ددردونی در  

ناس، شهرای ایرن تحرول، استفاده از شیوۀ روایت بود. از دیدداه حقشکل درونی شعر فارسی رخ داد. یکی از جلروه

وار دارند، چه جوامع جدیرد عرصج نمامهای بازند كه دائم در حال پایرش ورار روایی با دنیای جدید، پیوندی اندام

د. به همین نسبت، ورار روایی نیز دارای ساختاری بازند. چون های تازه و كنار نهرادن چیزهرای كهنره هستنپدیده

ای است. انتخاب شیوۀ روایی كه در ون امکان پرداختن به هر موضوعی فرراهم داه ظهور هرر اندیشهاین ورار جلوه

ند میتوان اسرت، همراه خود نفی نگاه طبقاتی را در انواع ادبی و موضوعات ون در پی دارد. بدین ترتیب، عامرج مردم

از خواندن ورار ادبی لاتّ ببرند كه این خصلت، سویج غلبج سرشت جهانی و همگانی بودن را در ورار روایی مینمایاند 

سند پیابی و عدم پیچیددی مضامین، عامهای كه به علّت وسانكه برای ملل دیگر قابل ترجمه است، وراری توده

 (99-97: صص 4396شناس،هستند. )حق

های پرورش معانی در اشعار شاعران مشروطه، توجه جدی ونها به حکایت و روایت در شعر یکی از حوزه بنابراین

است. در سنت شعر فارسی، روایت به قالب مرنوی اختصای یافته بود و تنج اصلی شعر فارسی كه غزل بود، در 

عرفان، ماهب و... را بصورت مستقل ای از ابیات بود كه هر بیت، یک قاعدۀ كلی از حکمت، اخلاق، ارائج زنجیره

روایت را وارد سازند ، البته مشاهده میشد كه شاعرانی مانند سعدی، امیرخسرو و... در غزلهای خود بیان مینمود

، برخلاف سنت ، فاقد جزئیت و دقت بود؛ اما برخی شاعران مشروطههم به جهت تنگی مجال قالب غزلكه ون 

مرال فرخی یزدی و ابوالقاسم  هوتی، روایت را در غزل و  رنوی جدا ساختند، بعنوانشعری، روایت را از قالب م

میرزادۀ عشقی ون را در قالب مسم  وارد ساختند. قالب غزل در ادبیات پیشین فارسی معمو ً برای احساسات 

ی مانند فرخی یزدی و  هوتعاشقانه به كار میرفت، اما در این دوره با ساددی تمام و زبان مردمی، بوسیلج شاعرانی 

خواهی و مبارزه با استبداد و اختناق سیاسی قرار درفت. شفیعی كردكنی دربارۀ غرزل سیاسری برای بیان وزادی

او در ایرن عصرر )عصرر مشروطیت( تنها شاعری است كه غزل سیاسی را در عالیترین »فرخری یرزدی مریگویرد: 

نی، )شفیعی كدك« ای به غزل فارسی دهد.جان سیاسی و سیمای انقلابی تازه طرز سرروده و در ایرن كرار توانسرته

درحقیقت، از نوووریهای فرّخی در عرصج غزل، خرارج سراختن ون از محردودۀ شرعر غنائی و  (441: ی 4354
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ی و رتوسرعج ظرفیت محتوایی و معنایی ون است؛ بدین معنا كه فرخی از قالب غزل در بیان مرام و افکار سیاس

زبه، )رو« سیاسری-با مفاهیم صریح اجتماعی تلفیق غزل»اجتماعی خود استفاده كرده است و با این كار، یعنی 

سو زمینج ماندداری مهمترین قالب شعر فارسی را فراهم وورده و ون را از ركود و جمود (، از یک435: ی 4394

انسران معاصرر را در قالرب غزل ممکن ساخته است.  بازداشته و از سوی دیگر، بیان نیازهای فردی و اجتمراعی

تلفیق شکل غزل و مضامین تغزّلی با سیاست، تقریباً در تمام غزلهای فرخی یزدی به چشرم مریخرورد، با این 

تفاوت كه داهی رنگ تغزّلی بر فکر و انتقاد سیاسی غالب است و اندیشره زیرر سرایج شرکل و صورت سنتّها و 

الشرعاع اعتراضها و انتقادهای سیاسی و قرار درفته و داهی زیبایی هنری و جنبج ادبی غرزل تحرت مضامین تغزّلی

 اجتماعی است.

كشیده شود، زیرا « غزل ر قطعه»اجتماعی داهی سبب میگشت كه غزل روایی به حوزۀ -های سیاسیدرونمایه

از ابوالقاسم  هوتی؛ اما از میان شاعران « وشلبهای خام»جوهرۀ حیاتی شعر را تحت تأریر قرار میداد؛ مانند شعر 

مشروطه، میرزادۀ عشقی از این منمر منحصربفرد و متمایز است، او حکایت و روایت را از مرنوی جدا ساخت و ون 

ای كه برخی ارائج های پرورش معانی در اشعار خود قرار داد، بگونههای جدی شعر و راهرا بعنوان یکی از حوزه

: 4374، 6، ج 4374پور، استانی بلند در قالبهایی غیر از مرنوی را از ابتکارات عشقی میدانند. )ورینروایتهای د

ای دست زده و با سرودن داستان در ای ترازهتجربرهخویش به « ولایده»یوسفی، عشقی در  ( بنا به سخن 377

: 4374و بدیع در پیش درفته است. )یوسفی،، ازنمر شیوۀ نقل و روایت، روشی تازه قالب مسم  و در بحر مجتث

 (95-74صص 

های روایی خویش، در طرز دفتگوی شخصیتهرای داسرتان اسرت كره در شرعر از ابتکارات دیگر میرزاده در منمومه

پارسی نمیر ندارد. وی از طریق دفتگو، به شخصیتهای داستانش جان میبخشد تا بره خواننرده چنان بنمایاند كه 

مردم واقعی سروكار دارد. وی همچنین با ایجاد فضای بومی و رنگ محلی و ذكر اسامی و ووردن نام  با زنددی

 :شخصیتها در ابتدای دفتگوها، حالتی نمایشری بره منمومرج خود میدهد
 !كیست ای وایریسلام مریم مهپاره، )مریم(: )جوان(:

 ویری)مریم(: تویی عزیز دلم، به چه دیرر مری

 

 جایی؟منم، نترس عزیز، از چه وقت این)جوان(:  

 سپس در ون شب مه، ون شب تماشرایی

 (474)عشقی: ی                                         

عشقی به متنهای بیگانه  »ولایده»كریمی حکاک معتقد است، با توجه به معیارها و ملاكهای سنتّی روایتگری، 

 ای كه بر این متن حاكم است،ای از مجموعج رواب  تازههای روایی فارسی. بعنوان نمونرهنزدیکتر است تا به منمومه

جای شعر دیده میشود، میتوان به خطابهرای مکررّر عشرقی بره خواننده اشاره كرد، چنین خطابهایی كه در جای

دارای شخصیتی نمایشی همچون بازیگر تئاتر را به ما معرفی میکنرد )كریمری حکراک، ای با درایت و دهگاه دوینده

4391 :153) 

 سروغاز شعر، راوی مستقیماً خطاب به خواننده میگوید:

 شما به هر چه كه خوب است ماه مریگوییرد

 

 ...بیا كه امشب ماه است و دهر رنگ امید 

 (471)عشقی: ی                                      

چیزدان اسرت كه خواننده تحت ارادۀ بعلاوه، در اغلب روایتهای منموم كلاسیک، راوی در جایگاه فردی دانا و همه

، ارتبراطی دوسرویه برین شراعر و مخاطب برقرار است كه هر دو تقریباً نقشی «ولایرده»اوست؛ اما در منمومرج 
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 انردازهیکشرخص حضور دارد و با پیرمرد دهگانی سخن میگوید و هر دو به بصورت اول  فعال دارند. راوی )شاعر(

 ذهنیرت خرود را در داستان دخالت میدهند.

ای را دارد، از همین روی عشقی های روایت، وماددی پایرش هردونه اندیشهنمایش نیز بعنوان یکی از زیرمجموعه

اجرا بر روی صحنه باشد و بیشتر ورار او در دورۀ كه قابلای خلق كرده های روایی خود را بگونهبیشتر منمومه

 رسرتاخیز»و « كفن سیاه»، «سه تابلو مریم»كوشش عشقی در »ها به اجرا دااشته شد. مشروطه در تماشاخانه

های بیان نمایشی نزدیک ، از اولین اقداماتی به شمار میرود كه شعر فارسی را به حدود تجربه«شرهریاران ایرران

فضای دراماتیک و توجه به « كفن سیاه»همچنین در منمومج ( 34: ی 4394)شفیعی كدكنی، « ه است.كرد

 ای كاملاً نمایشی داده است.جزئیات و تعلیق و انتمار توأم با دلهرره، بره شعر جنبه

 است،  هوتی نیز استعداد خود را در وفرینش فضای نمایشی در شعر كه از دستاوردهای فرهنگی عهد مشروطه

نخستین تجلیّ این قریحج اوست؛ نوعی بیان رئالیستی و م.  4454مورخ « وفای به عهد»وشکار میکند. قطعج 

پاره سروده است چهار ( این شعر در قالب45: ی 4374پردازیهایی كه خای داستانهای كوتاه است. )سپانلو، صحنه

، مادر «داستانی و نمایشی دارد-شعری كه حالتی روایی»و یکی از اولین شعرهای نودرایانه در ادبیات فارسی است 

ای را توصیف میکند كه پس از فتح تبریز و شکست مستبدان و از میان رفتن دشواریهای معیشت و دلشکسته

ای پراشک، دامنی از نان بر سر قبر فرزند زنددی، بر سر قبر فرزند شهید خود میرود و به نشانج وفاداری با دیده

 :( و چنین میسراید35: ی 4394عفری، )ج .مینهد

 اردوی ستم خسته و عاجز شد و بردشت

 

 بردشت نه به میل خود از حمله احرار 

 (3) هوتی: ی                                          

ویژدی دیگر اشعار روایی عصر مشروطه، تازدی، اقتباس موضوعات از زنددی مردم عصر و عدم تقلیدپردازی ون 

های داستانی تا حدود زیادی از یکدیگر تقلید میکردند، اما شاعران مشروطه در شاعران در سرودن منمومهست، ا

در »پور درمورد میرزادۀ عشقی مینویسد: های مشروطه را بازدو میکند. وریناشعار روایی خود دردها و اندیشه

زلیخا منسوب به قصه و افسانه و یا مرل داستانهای  ادبیات كلاسیک ایران، شعر روایی معمو ً یا مانند یوسف و

اند و یا چون سلامان و ای كه از دیرباز در میان مردم شهرت و معروفیت داشتهنمامی بر سرداشتهای عاشقانه

دااری میشد. ما در ادبیات حجیم فارسی به شعر روایی كه از ابسال جامی، بر موضوعهای تمریلی و عرفانی پایه

، اما عشقی در این منمومه}سه تابلوی مریم{ از نمونج معهود و ین انواع بیرون باشد، كمتر برمیخوریمچارچوبج ا

مقرر پا فراتر نهاده و مضمون واقعه را از سرداشت جاری مردم زنده، صفات و حا ت و سجایای قهرمانانش را از 

داستان « »سه تابلوی مریم»یرزادۀ عشقی در ( م377: 6، ج 4374پور، )ورین« عادی و معمولی درفته است. اشخای

خواهان را در راه مشروطیت ایران بیان كرده و به تاكار ای را پیش كشیده و فداكاریهای یکی از وزادیسابقهبی

جریان روز پرداخته و فساد اخلاقی، اجتماعی و اداری كشورمان را شرح داده و در پایان چنین نتیجه درفته است 

ان هم انقلابی خونین مانند انقلاب كبیر فرانسه رخ ندهد، امیدی به رفع مفاسد و اصلاح امور نباید كه تا در ایر

 (37: ی 4375)حائری، « داشت.

و تودۀ مردم، سبب شد كه « جمعی من»و توجه ونها به « فردی من»در حقیقت، دور شدن شاعران مشروطه از 

روایی خویش، از زنددی جاری مردم و دل جامعه اخا كنند. بعنوان موضوعات و شخصیتها را در اشعار این شاعران 

سخن میگوید، منمورش شخص فرخی نیست، بلکه همه مردمِ هم سرنوشت « من»نمونه فرخی یزدی، وقتی از 
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خود را در نمر دارد و زبان حال ونان را وصف میکند و منمور از وزادی در ورار دیگر شعرا، همان رهایی فردی و 

 از اسرارت اسرت؛ ولری فرخی در سخن از وزادی، مفهوم وسیع ون را در نمر میگیرد:شخصری 

 بستج زنجیر بودن هست كار شیر و من

 

 دل خوردن بود از جوهر شمشیر و منخون 

 (451)فرخی یزدی: ی                               

ود در اشعار روایی عصر مشروطه نیز از دل علاوه بر اخا موضوعات از زنددی مردم عصر، شخصیتهای داستانی موج

اند، در اشعار روایی مشروطه، اغلب با شخصیتهایی سروكار داریم كره از عرالم انسرانی انتخاب مردم انتخاب شده

های اند، افرادی عادی، معمولی و فاقد زنددی مرفّه و از طبقات پایین جامعه كه بنوعی میتواند انعکاس جلوهشده

میرزادۀ عشقی، مریم دختر سادۀ « سه تابلوی مریم»مرال در منمومج  دری در این دوره باشد. بعنوانادبیات كار

روستایی، جوان فکلی شهری، پیرمرد دهگانی، پیرزنی كه برر مررگ مریم افسوس میخورد و پیرمرد فقیری كه با 

سطه با زنددی مردم وشناست و واشاعر از مهاباد سخن میگوید، همگری پرروردۀ افکار شاعری هستند كه بی

شخصیتها را بدون هریچ دخرل و تصرفّی، همانگونه كه در جامعه زنددی میکنند، در داستان خویش معرفی میکند. 

 های تمریلی و عرفانیادر در ادبیات كلاسریک ایرران، شرعر روایی معمو ً بر سرداشتهای عاشقانه... با موضوع»

های معهود و مقرر پا فراتر نهاده، مضمون و موضوع روایتهای خود را عمدتاً ز نمونهعشقی ا ...دااری مریشردپایه

 (437: ی 4395)وجودانی، « از سرداشت جاری مردم زنده انتخاب میکند.

داه نیز شاعران عصر مشروطه، روایتگر حا ت درونی خویش میشوند، ابوالقاسرم  هوتی در مقام راوی زنددی و 

 وحی و روانی خویش ظاهر میگردد و درواقع بخشهایی از زنددی خویش را به تصویر میکشد:حا ت شرخصری و ر

 من فرزند یک دهقانی بودم

 یک زمین داشتیم ون را میکاشتیم

 

 در قشلاقهای تاجیکستان 

 نان میخوردیم از محصول ون

 (44) هوتی: ی                                        

 جنبج عاشقانه به خود میگیرد:و داه این روایت 

 در به حالم نمر كنی، چه شود

 ای نونهال دلشن جانرحمی 

 به من خسته یک نماره بکن

 

 بر سرم یک دار كنی چه شود؟ 

 در به این چشم تر كنی، چه شود؟

 دردم از یک نماره چاره بکن ...

 (434) هوتی: ی                                       

 تصویرسازیتوصیف و 

ای فضاساز و تصویروفرین در شعر و هنرر امرروز، احساسرات و عواطف شاعر و هنرمند را توصیف بعنوان شیوه 

زبان بطور كلی توصیفگر است و حتی زمانی كه روایت میکند میتوان دفت: روایتی را توصیف میکند.  وشکار میکند. 

های علمی، داستانی، شعر، سفرنامه و... كاربرد ست كه در نوشتههای رایج پرورش معانی و مطالب اتوصیف از راه

هایی كه در ون عنصر خیال نقش مهمی دارد از توصیف برای مجسم ساختن موصوف در نمر دارد. در نوشته

مخاطب استفاده میشود و باعث میشود كه تصویری زنده و پویا از موصوف برای مخاطب ارائه دردد. )سمیعی، 

4393 :43) 

ای كه منجر به تصویری شدن موضوع سخن دردد. توصیف ناشی وصیف، برشمردن جزئیات یک پدیده است بگونهت

به كار بردن صفات و قیود و افعال مناسب با ظرافت »از دقت و جزئیت در طرز بیان است و منجر به تصویر میشود. 

مند شود. به این از این موارد نیز بهرهنویسنده باید در كنار مشاهدات خود  .«و دقت برای توصیف ضروری است
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نکته باید توجه شود كه قدرت توصیف و نشان دادن جزئیات حوادث بقدری حائز اهمیت است كه در صورت ضعف 

ون كمبودی در سیر داستان احساس میشود؛ همچنین نویسنده باید از میان جزئیات مواردی را كه در نشان دادن 

ردزیند و ذهن خود را مجهز به الفاظ كافی و درخور نماید تا بتواند در موقع و مقام نقش است بمقصود نویسنده ذی

( این شگرد در 664: ی 4379پور، ؛ وزین44-49: صص 4393خود تعبیری مناسب حال بیاورد. )سمیعی، 

، یننخستین ادوار ادب پارسی یعنی در سبک خراسانی و نرر سامانی و غزنوی رواج بسیار داشت، سبک خراسا

درا بود كه به نمر میرسد ناشی از امتداد روحیه و فرهنگ ورایایی در ادبیات نگر و تصویردرا و طبیعتسبکی جزئی

دویی داد و نگری جای خود را به كلیفارسی متقدم بوده است، اما با نفوذ فرهنگ سامی و اسلامی، جزئی

د. با درایی و غلبج مفاهیم انتزاعی شمبدل به مفهومدرایی تعویض شد و تصویردرایی نیز درایی با ذهنیتطبیعت

ری نگفرارسیدن دورۀ قاجار و مشروطه و وغاز تغییر در همج شئون زنددی، شاعران نیز خود را ملزم به دریز از كلی

 درایی دیدند. در دنیای جدید بعد از مشروطه، با سردرووردن دوبارۀ فرهنگ وریای از طریق وشنایی شاعرانو ذهنیت

ی از ون درایی نیز جزئنگری و تصویردرایی و طبیعتبا فرهنگ پیش از اسلام، ویژدیهایی فرهنگ غرب كه جزئی

 نگری پرداختند.است، به توصیف دقیق و تصویردرایی و جزئی

 زسازی شعر پارسی را عبارت از تازه كردن طرز بیان میدانند و یکی از اركان و اجزای این طرشاعران مشروطه، تازه

اشته درایی و تصویردرایی عصر دام بردنگری، طبیعتبیان ساده، شگرد توصیف است. این شاعران در راستای جزئی

و مهمترین شگردی كه در پیش میگیرند، شگرد توصیف است. شگرد توصیف مبتنی بر برشمردن جزئیات است و 

نگری مشروطه برای افزایش دقت و جزئیسازی است و بر همین اساس است كه شاعران بالطبع دراینده به تركیب

 به ساخت تركیبات در توصیفاتشان دست میزنند:

 قبا، پاره شب كلاهعمامه، كهنهچركین

 

 قنبرینگه، چهرهاشتر قوراه، خیره 

 (369)عشقی: ی                                       

 من مرغ حقم و ناطقج حقم و حقگو

 

 هوهو حق و حق هوهوهو حق و هوهو حق و  

 (974) هوتی: ی                                          

ه اند، بعنوان نمونشاعران مشروطه برای ذكر حداكرر جزئیات و برای توصیف دقیق از هنر فضاسازی بهره درفته

« نامهنوروزی»، «ولدهای»، «كفن سیاه»های العادۀ میرزادۀ عشقی را میتوان در سروغاز منمومههای خارقفضاسازی

 ها بوضوح مشاهده كرد.و در وغاز بخشهای فرعی این منمومه

در توصیف بجای اینکه امری تجویز شود، تبیرین میگردد. در این شیوه است كه خالق ارر بجای نگرش از با ، با 

-رد. مخاطب ارر وصفیمخاطب یکی میشود. وحدت خالق ارر با مخاطب، همدلی و نفی خودبرتربینی او را همراه دا

های كاشفانه و خلاقانج وفرینندۀ ارر میشود. شراعر برا انتخاب شیوۀ روایری، از طریق ارتباب با متن، شریک لحمه

ای، متناسب با وزادیهرای اجتمراعی، مخاطب را در نوع ادراک زیباشناختی بودن عده« عقل كل»اصل  توصیف، با رد

حق وزادی و تأویل برای مخاطب، بر نقش و جایگاه اجتماعی و درنهایت برر شأن قائل شدن  .در متن وزاد میگاارد

های دونادون د لت دارد. ادر در ادبیات كلاسیک، از سه ضلع مرلث تولید ارر ادبی ها و سلیقهو منزلت او با اندیشه

ای بود، توصیف بعنوان شیوه)خالق ارر، ارر و مخاطب(، با توجه به ساختار بستج نمام سنتّی، تأكید بر خالق ون 

جدید، به ضلع مخاطب و خلاقیت او توجه كرد. شاعران كلاسیک، حتیّ وقتی در متن جهان بیرون و واقعیرت 

های بارز حضرور داشرتند، باز هم نگاهشان متوجج ذهن و درون بود؛ اما در اشعار شاعران مشروطه، كه نمونه

 اعران به عین، طبیعت و ابژه و جزئیات ون است.توصیفهرای نروین دیده میشود، توجه این ش
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این تأمل در جهان خرارج، شعر را وصفی میکند تا مخاطب نیز مسیر تجربج شاعر را در درک معنی شعر تجربه 

رای ای برود بای پراكنده از عناصر، وسریلهدیگر برای شاعر سنتّی، ابژه و واقعیت، بعنوان مجموعهعبارت به  .كند

بیان معنی و پیامی كه از پیش در ذهن شاعر وجود داشت؛ در حالیکه برای شاعران مشروطه، تأمرل در واقعیت و 

 .ال ون بره خواننرده استزنددی، موجب ظهور معنایی در ذهن او میشود كه در پی انتق

ای است كه شاعر میخواهرد ون را طرح كند. بعنوان توصیفات شاعران مشروطه در خدمت موضوع اصلی و درونمایه

كه شاعر میخواهد میرزادۀ عشقی مشراهده كررد. هنگامی« كفن سیاه»نمونه این امر را بخوبی میتوان در منمومج 

یرانی را مجسم كند، منمومه را برا وصرف شب و تاریکی وغاز میکند و حتی بختی زنان اپوشی )حجاب( و سیهسیه

 :در توصیف دهی كه كاروانیران در ون اترراق مریکننرد، سیاهی را از یاد نمیبرد

 ده به دامان یکی تپه پناه وورده

 درد تاریک وشی برر تن خود دسرترده

 (654)عشقی: ی  ...پوش یکی مادر دختر مردهچون سیه

ای های انتقادی و مسئلچند كه عشقی به توصیف دورستان و قبرهای ون میپردازد. درهرحال در پی بیران اندیشههر

ای كاملاً جدید است كره متأرر از ادبیات اروپایی است و در شعر كلاسیک اجتماعی است. اینگونه توصیفها پدیده

 فارسی دیده نمیشود.

ار برخی از شخصیتها در اشعارشان و ترتیب دادن دفتگرو میان ونان، سعی شاعران مشروطه با توصیف رفتار و دفت

ای مردم را علیه وضرع موجرود برانگیزاننرد. در ایرن میران برخری دارند به انتقاد از اوضاع حاكم بپردازند و بگونه

یرزادۀ عشقی، شاعر با م« ولایده»مرال، در منمومج  از توصریفهرا در خردمت اهرداف اجتمراعی هسرتند. بعنوان

شوی میخواهد به فسراد حراكم برر دستگاه اداری اعتراض كند، همچنین قصد توصیف رفتار حاكم كرمان و مرده

شاعر از توصیف سرووضع مرریم و جروان فکلری تهرانی و شرح دیالوگ میان ون دو، نمایاندن خصایل اخلاقری 

 ه رواج فساد در طبقج شهری است.متفراوت دو طبقج شرهری و روستایی و انتقاد ب

های ادبی دونادون و انتقال ونها از جایگاه شاعران مشروطه در توصیفهایشان، وداهانه در پی جابجا كردن نشانه

اند، ای فردی مشاهده و درک شدههرایی اسرت كره بره شیوهخاصشان در نمام كهن و پیوند دادنشان با پدیرده

ا را با عناصری مرتب  نمیکنند كه یادوور نمام سنتّی د لت و معنای ادبی باشند، بلکه هشاعران مشروطه این نشانه

ونها بجای توصیف كلّی، به جزئیات نمر دارند و به نمر میرسد قصد ونها این است كه با دسستهایی از نمام سنتّی، 

ری و به وجود ومدن صور خیال در عبارتهای وصفی، محسوسات نقش مهمی در تصویرنگا»ای پدید وورند. شعر تازه

ش های زنددی طبیعیزیرا شاعر و نویسندۀ توانا به كمک نیروی ذوق ونچه را درمورد صحنه«. شاعر یا نویسنده دارد

و اشخای احساس میکند و یا به مدد نیروی تخیّل بازوفرینی میکند، همانند نقّاشی ماهر ون را به تصویر میکشد. 

كه حاصل احساس لطیف شاعر است فق  درمورد محسوسات نیست بلکه رفتار و كردار این نگاردری و تصویرسازی 

 (466: ی 4371؛ رزمجو، 674: ی 4374و احوال درونی افراد مختلف را نیز ترسیم كرده است. )یوسفی، 

و بویژه در حوزۀ « سرداشت تأرروور یک شاعر»و « كفن سیاه»، «ولایده»توصیفات عشقی خصوصاً در منمومج 

های ای تازه و كاملاً متمایز را در شعر عصر مشروطه به نمایش میگاارد كه شبیه ون را جز در داشته، دونهفضاسازی

، مفهوم بهار و دل سرخ، «سه تابلوی مریم»مرال در ابتدای منمومج بعنوان  دور در سبک خراسانی نمیتوان دید. 

 :اند، شاعر در اینباره میگویدند دارند، وشکار از هم جدا شدهكه در سنّت غنائی كلاسریک، همواره با یکدیگر پیو

 (471)عشقی: ی « اوایل دل سرخ است و انتهای بهرار»
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یک از مضامین رایج در سرنّت غنائی شرعر فارسی در توصیف شب حضور ، هیچ«ولایده»و یا در وغاز منمومج 

ای منفرد و تک افتاده در طبیعت یا در درون ه پدیدهندارد. مطلق بودن اصرطلاحات داشرتگان، هرر تصرویر را بر

یستند، وور و سیاه نانسان تبدیل میکند. شیوۀ توصیف عشقی در پی چنین هدفی نیست. از نمر او همج شبها ملال

افشاند و روح انسران را قررین شرادی و شرور شبهای دیگری هرم هست كه بر سراسر جهان رنگ امید و نشاب می

 (396-394: صص 4391یمی حکاک،میکند )كر

 شبهرایی كره در ون حتّری فکرر هرم نرورانی و چراغانی است: 

 ادرچه قاعردتاً شرب سریاهی اسرت پدیرد

 شما به هرچه كه خوب است ماه میگوییرد

 ...به خود درفته همانا در این شرب سریمین

 خلاف هر شبه امشب ددر شبی است سرپید 

 دهرر رنرگ امیرد،بیا كه امشب ماه است و 

 (471)عشقی: ی                                     

های طبیعی را بعنوان فرایندهایی در حال وقوع از نمر كریمی حکاک، میرزاده در همه حال سعی دارد كه پدیده

ود به هر شکل ممکن خبه خواننده نشان دهد، نه بعنوان حوادری انجام یافته. بره ایرن منمرور تقریباً خودوداهانه و 

ای برای مخاطب ها را بگونهها جای مریدهرد و ترأرّر و واكنش خود را دزارش میکند و پدیدهرا در میان این صحنه

انرداز اندک حضور او را از بیرون به درون و از چشرمترسیم میکند كه دویی فرایندهایی هستند كه بآرامی و اندک

جای منمومج ( بر همین اساس، عشقی در جای393: 4391. )كریمی حکاک، طبیعی به عمق روح نفوذ میدهند

 ، در حین توصیف، حضور خود را اعلام میدارد.«ولایده»

 اوایل دل سرخ اسرت و انتهرای بهرار

 

 ...ام سر سنگی كنار یک دیروارنشسته 

 (471)عشقی، ی                                      

رئالیسرم و یا به دیگر سرخن، واقعگرایی جریان حاكم بر ادبیات )هم نمم و هم نرر( دردید. هرچند در این دوران، 

پیروی از این مکتب ادبی با نوع غربی ون متفاوت بود. به همین سبب، شاعران و نویسنددانی ایرانی در این دوره با 

انددی مكه دچار استعمار و استبداد و عقبوفرینش ورار رئالیستی، در پی ون بودند كه سیمای واقعی از كشوری 

ترین ویژدیهای شعر این دوره است. شعر كه تا قبل از این، دروغترین ون واقعگرایی از برجسته»ست، ارائه دهند. ا

زیباترینش بوده است، اینک دروغ نمیگوید و هر چیز را ونچنانکه بوده بیان میداشته و داهی این صراحت بیان به 

: 4374)خداوردی، « بوده است. شاعر این عصر معتقد است، شعر باید ارزشی باشد هرچند زیبا نباشد.نفع ونها ن

 (476ی 

وبوی رئالیستی دارد و بدون دخل و تصرفی، واقعیت بیرون هایش رنگابوالقاسم  هوتی از شاعرانی است كه سروده

ده است. در این سرودۀ توصیف زیبایی از قابل مشاه« وشیان بلبلان»را توصیف میکند. نمونج ون در سرودۀ 

 ووازخوانی بلبلان در فصل بهار همانند تابلوی و منمرهای زیبا از جان شاعر به تصویر كشیده شده است:

 دیدم اندر یک چمن یک وشیان

 پرداز و نکوبلبلان نغمه

 چون مرا دیدند پیش وشیان

 یکسر افتادند در چهچه زدن

 

 وشیان پرصفای بلبلان 

 رنگ و بوازان دل خوشعشقب

 درد من درد ومدند ون بلبلان

 ها خواندند در وصف چمن...نغمه

 (364) هوتی: ی                                     

او سعی دارد واقعیت بیرون را ترسرریم بکنند و تصررویری واقعی از ون، فراروی خواننددان خویش ارائه دهد. تنها 

نی نیز  هوتی با چاش« كوه و وینه»در شعر سیم، وجود بار عاطفی در ونهاست. صیف و ترتوذكر در این نکتج قابل
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 ای به مخاطبش عرضشدهخیال و عاطفه توصیفی از طبیعت پیرامونش ارائه میدهد و ون را همانند تابلوی نقاشی

 میکند:

 در سینج دشت پرشکوهی

 كوهی به فلک كشیده قامت

 

 كوهیدیری است چو دل نشسته  

 زیبا و عمیم و با فخامت...

 (434) هوتی: ی                                       

همچنین در مرال زیر، تصویری از یک بنای قدم به دست میدهد و تلاش كرده كه در این توصیف، جزئیات بنا 

 بخشی ذكر شود و مخاطب ون را لمس نماید:برای تجسم

 شکافتهداری و طاقی دیوار رخنه

 یافته هردونه مور و مار در ون راه

 

 همه از تار عنکبوتپوشیده سقف ون 

 صحنش پر از مهابت و تاریکی و سکوت...

 (643) هوتی: ی                                       

توصرریفات وی در این زمینه محدود به عناصررر طبیعت نمیشررود، بلکه وی رویدادها و اتفاقاتی نیز كه در عصررر  

اسررت، به تصررویر میکشد. توصیفها و تصویرهایی كه از حوادث دوران مشروطه و و زمانج خویش روی داده 

 پسامشروطه ارائه میدهد:

 در ایران چون به ضد ظلم شاهی

 دستهمجاهدها ز هر سو دسته

 به دفع خصم وزادی مردم

 

 خواهیبه پا شد بیرق مشروطه 

 به زیر سرخ پرچم عهد بسته

 مسلح ومدند اندر تهاجم...

 (44) هوتی: ی                                        

وار با نیروهای اجتماعی یوندی انداممیکوشد تا سرنوشت فرد و حتیّ وحاد جامعه را در پ ها هوتی در این نوع سروده

های نابسررامانی و درد و رنج مردم بپردازد. این وتحلیل سرراختار جامعه به واكاوی ریشررهتجسررمّ كند و با تجزیه

. «در تسریع وداهی عمومی نسبت به درک حقوق انسانی و اجتماعی فرودستان عمیقاً مؤرر بوده است»رویکرد 

 (435: 4397)رروت، 

 جانم فدای رنجبر، انقلاب كن

 باید به ضد صنف توانگر قیام كرد

 

 با پتک و داس، كاخ را خراب كن 

 ام فتح باب كنمن اندرین مبارزه

 (45) هوتی: ی                                        

ورزو، بیان یاس و در اشعار رمانتیک عصر مشروطه، توصیف حول محور موضوعاتی مانند بیان حال، بیان امید و 

 ناامیدی، بیان غم و اندوه دور میزند، مانند:

 سوز شیرین و شکرخندۀ دلداری نیست

 

 ورنه من در هنر استادتر از فرهادم 

 (555) هوتی: ی                                     

 سرسبزی من جز ز تهیدستی من نیست

 

 چون سرو نبودم ادر وزاده نبودم 

 (36)فرخی: ی                                          

 اما در اشعار رئالیسم، توصیف كاركردی روشنگرانه و تعلیمی دارد:

 اهریمن استبداد، وزادی ما را كشت

 

 نه صبر و سکون جایز، نه حوصله باید كرد 

 (65)فرخی: ی                                        
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 عالمان به ون فخر كنندون علم كه 

 

 بر مردم دیگر، ونهم از رنجبر است 

 (56) هوتی: ی                                      

است كه در ون شخص عاشق به بیان وضعیت روحی  تالی همان رویکرد سنتیتوصیف درونیات شاعران مشروطه، 

 و روانی خودش در فراق معشوق میپردازد:

 ر جهان پروانه میداندفق  سوز دلم را د

 

 غمم را بلبلی كاواره شد از  نه میداند 

 (444) هوتی: ی                                     

عاشقانج زیر نیز بیانگر رویکرد بازتاب درون فردی ابوالقاسم  هوتی است كه در ون حا ت درونی خویش را برای 

شخصیت سیاسی و انقلابی دارد، امّا در بیان حالتهای درونی خویش مخاطبانش بازتاب داده است. هرچند شاعر، 

 نیز مهارت داشته است:

 ای كه ون چشمدل را ببین كه نگریخت از حمله

 جان را به زلف جانان از دست من بدر برد

 

 شک فرار میکردبر شیر ادر كه میبرد، بی 

 كار میکرد؟دلبر ادر نمیشد این دل چه

 (634) هوتی: ی                                   

از سوی دیگر به علت تلاش شاعران برای توصیف مفاهیم انتزاعی خای دورۀ مشروطه، )مانند وزادی، وطن و...(  

عبارت دیگر شاعران مشروطه سعی  بهو در نمر درفتن مخاطب خای این اشعار، بیشتر توصیفات عینی هستند، 

 از این امور انتزاعی، ونها را عینی و محسوس جلوه دهند: اند با توصیفات عینی خودكرده

 ناموس زلیخای وطن هر كه نگه داشت

 

 یوسف صفت افتاد به زندان، چه توان كرد 

 (77) هوتی: ی                                        

 صلح و انصاف و تمدن ز جهان محو شده است

 

 مگر این قاعده را حسن تو ایجاد كند 

 (941) هوتی: ی                                    

شاعران مشروطه در توصیف امور انتزاعی همچون مرگ، زنددی، عشق، پلیدی و...، داه با تشبیهات حسی، ون امور 

 را عینی نشان میدهد و داه با تشبیه ون به امر انتزاعی دیگری توصیف را كاملاً ذهنی میکند؛ مانند این نمونه:

 سایج استبداد پژمرده شد وزادی در

 

 ریشه نباید كرداین دلبن نورس را بی 

 (97)فرخی: ی                                        

از منمر كاركرد توصیفات اشعار این دوره، اشعاری كه بیشتر جنبج رمانتیک دارند، در ونها توصیفات با بیانی شاعرانه 

 شناسانه یافته است:زیباییارائه شده و توصیف كاركردی 

 مریض عشقم و پیداست حال رنجوریم

 

 ز اشک دیدۀ سرخ و ز چهرۀ زردم 

 (943) هوتی: ی                                      

 زال دردون را نباشد در سر روئین تنی

 در ندارد همچو پیران دشت در وهنگ رزم

 

 جوشن رستم چرا پوشد ز ابر بهمنی 

 ی  بسر بنهاد خود وهنی...پس چرا از 

 (444)فرّخی: ی                                       

ه بیان یا تجسم واقعیت بیشتر ب اما در اشعاری كه به سبک رئالیسم سروده شده و بسامد بیشتری دارد، كاركرد

دیگر، تجسم بخشیدن به صحنه، اشیاء و اشخای كار اصلی توصیفات در اشعار عصر  عبارت چشم میخورد. به

ر خدمت ادب تعلیمی نامید، شعر تعلیمی مشروطه است. توصیفات موجود در این نوع اشعار را میتوان توصیفات د

روایی، شعری است كه در قالبهای دونادون و با محوریت قرار دادن عنصر روایت و داستان سعی دارد مضامین 



 43/ )با تکیه بر اشعار میرزادۀ عشقی، ابوالقاسم  هوتی و فرخی یزدی( های پرورش معانی در اشعار عصر مشروطهراه

 

 

وموزشی و وموختنی را در ذهن مخاطب القا كند و از بیان هنری و منموم برای تعلیمات اخلاقی یا علمی خود 

 استفاده كند.

 سختی مالک بود روشنلز فقر زارع و د

 

 كه ایران میشود ویران ز استبداد، مینالم 

 (97) هوتی:                                             

از ونجا كه مخاطب اشعار مشروطه، عامج مردم هستند، توصیفات شاعران این عصر )از هر نوعی( ساده و روان 

هرحال، از میان تکنیکهای دستوری و بیانی توصیف، در ، اما بههستند و كمتر جنبج بلاغی در ون دیده میشود

اشعار مشروطه از منمر بسامد، به ترتیب از صفت، تشبیه و تمریل بیشتر استفاده شده است، درمورد كاركرد تشبیه 

 ایم. برخی از معاصران اهمیت صفت را در وفرینش تصویر بیش ازو تمریل در بخش بعدی مقالج حاضر سخن دفته

 »تترین وسایل بیان تصویری ووردن اوصاف اسبهترین و شایسته»اند و معتقدند كه تشبیه، مجاز و استعاره دانسته

( شاعران عصر مشروطه نیز در توصیفات خود از صفت و كاركرد ون بهرۀ فراوان 44: ی 4344)شفیعی كدكنی، 

، با صفت مقلوب، با جملج صله و حتی با تنسیق صفات ایای، با صفت چندواههواههبرده است. ونها با ذكر صفت یک

 اند:به توصیف مفاهیم عینی و ذهنی خود پرداخته

 هر دوشج تو بیشج شیران بود هنوز

 

 هر كوچج تو جای دلیران بود هنوز 

 (445) هوتی: ی                                      

های اند مهمترین ابعاد یک پدیده را بیان كنند؛ مانند نمونهتوانستهو داه در توصیفات خود داه تنها با یک صفت 

 زیر:

 با ییینیست در دهر چو تو یار سهی

 

 سیماییدر همه شهر نباشد چو تو مه 

 (954) هوتی: ی                                     

 تشبیه

جنس تصاویر پرجزئیات است، از تشبیه استفادۀ از ونجا كه توصیف و تصویردرایی در اشعار شاعران مشروطه از  

ها، بیشتر تشبیهات در شعر ونها، بسیاری میشود. با توجه به درایش این شاعران به جهان عینی، مادی و ابژه

 بینی و دقّت نمر شاعر را مشاهده كرد:تشبیهات محسوس هستند كه میتوان در میان ونها، تازدی، باریک

 های بیدشاخهفکنده نور مه ز  بلای 

 به جویبار و چمنزار، خالهای سفید

 (344ای امید )عشقی: ی بسان قلب پر از یاس و نقطه

 (441در دست من چو خامه بود شمشیر چون خامه است، خنجر برانم ) هوتی: ی 

ین ادر تشبیهات شاعران مشروطه جنبج توصیف بسیار قوی است و بر زیبایی تصویر افزوده است و از ونجا كه 

تری به ارائج تشبیهات مبسوب و دسترده تمایل بیش شاعران به تصاویر باز تمایل بیشتری دارند، در ساخت تشبیهات

 شبه و ادات تشبیه پرهیز میکنند:ا مکان از حاف وجهنشان میدهند و حتی

 هنوز شب نشده وسمان چراغان شد

 جهان ز پرتو مهتاب نورباران شد

 (349روی زمین )عشقی: ی  چو نوعروس، سفیدوب كرده

 شد بارها چون كاوۀ وهنگر

 

 ضحاک ظلم بسته به زندانم 

 (443) هوتی: ی                                      
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وورند. در این موارد ابتدا اضافج تشبیهی را ذكر و شبه میهای تشبیهی را نیز همراه با وجهونها داه حتی اضافه

 ذكر جزئیات پرداخته میشود: سپس به تشریح كامل ون با

 همه سو دایج جویی است كه در تربیت است

 

 جا طفل دیاهی است كه در پرورش استهمه 

 (367)عشقی: ی                                       

 (.365ایم ) هوتی: ی داروی علم بخوردیم و مداوا شده

توصیف جزئیات سبب میشود تشبیهات مركب به مركب همین توجه و علاقج شاعران مشروطه به تصویردرایی و 

 توجهی داشته باشد:نیز در اشعار ونها بسامد قابل

 بر روی سبزه، لب جو نشست وهسته

 

 ها رستهنمیر شاخه دلی روی سبزه 

 (375)عشقی: ی                                       

 دو دوشش راست همچون شمع میشد

 

 جمع میشدچو شیری وقت حمله  

 (451) هوتی: ی                                      

شبیه یعنی كنندۀ تبه )خصوصاً ركن تعیینشبه از افعال حركتی و انتخاب مشبه و مشبهنکتج مهم دیگر انتخاب وجه

 از محسوساتی است كه تداعیگر حركت باشد: به( مشبه

 دور شهر از دو طرف رشتج كهساری ون

 

 ستی است كه معشوقه در وغوش كش استچون دو 

 (367)عشقی: ی                                           

 سمندی تیزرو بد مركب من

 

 كه میداد او تمیز از دوست، دشمن 

 (615) هوتی: ی                                     

   

بر همین اساس، یکی از مواد سازندۀ تشبیهات اشعار عصر مشروطه، طبیعت و مماهر ون است. در اغلب اشعار این  

های دیگر است. كاردیری ونها در تشبیه بلیغ بیشتر از تشبیهقرار میگیرند و میزان بهبه عصر، مماهر طبیعت، مشبه

نتزاعی مرل غم و كین و ظلم و مردانگی و فکر و غیره قرار به برای یک مفهوم ادر اغلب این تصاویر طبیعت، مشبه

بعنوان نمونه فرخی از مماهر طبیعت بیشتر ونهایی را انتخاب كرده كه دارای خروش هستند یا وقتی درفته است. 

 خواه او حکایت میکند:از دریا حرف میزند، دریای او طوفانیست كه از روحیج انقلابی و وزادی

 زلزل همه چون كاهاز باد حوادث مت

 

 ماییم كه چون كوه همانیم كه بودیم 

 (444)فرخی یزدی: ی                                

و یا ادر از مماهری از طبیعت كه ورام است استفاده كند، طرف دیگر تصویر غم و ناراحتی است كه از حال غمگین 

 .او از دست ظلم حکایت میکند

 دااریدر بادیه عشق ادر پای 

 

 اول قدم وماده صد دونه بلا باش 

 (453)فرخی یزدی: ی                               

تشبیه تازه و بدیع، مستلزم ذهنیت متجدد و زاویج دید نو است كه این زاویج دید ترازه، از ذهن شاعر كه با زمان 

، مایه میگیرد. به همین دلیل است كه با پیدا ها وشرنایی داردخود حركت میکند و به زیروبم افکار و وقایع و پدیده

های ترازه، تشربیهات در شعر نیز تازدی و تحول مییابد. این امر زمانی واقرع مریشرود كره شدن مسائل و پدیده

جانبه با زنددی و مسائل اجتماعی زمان خود داشته باشد. اینگونه تشبیهات در اشعار شراعر دردیرری وسریع و همه

غالباً نتیجج وشنایی شاعران این دوره با مماهر تجدد، فرهنگ غرب، تحو ت سیاسی و اجتماعی و علوم مشروطه، 



 45/ )با تکیه بر اشعار میرزادۀ عشقی، ابوالقاسم  هوتی و فرخی یزدی( های پرورش معانی در اشعار عصر مشروطهراه

 

 

ی كه ای ندارد، تشبیهاتهایی استفاده میکند كه در شعر كلاسیک فارسی سابقهبهزمان است، این شاعران از مشبه

و زنددی مردم و مناسبات جدید اجتماعی بجای متأرّر شردن از ذهنیرات و محافرل خرای و درباری، از عینیات 

ونها  به اقتضرای تحرو ت سیاسری و اجتمراعی زمران هرایی جدید كه شاعران مشروطه تأریر پایرفته است، مشبه

نند ما مرال در اشعار میرزادۀ عشقی تشبیهاتیرا بره كرار میگیرند و اطراف ون تصویرسازی میکنند. بعنوان 

(، نو و جدید هستند و از جمله تشبیهات 444)عشقی: ی « چشمهای لنین»(، 644ی )عشقی: « میکروب»

جدیدی كه فرخی یزدی در اشعار خویش به ون پرداخته و غزل را رنگ و لعاب سیاسی داده، استفاده از واهه 

 .است كه بتنهایی متعلق به عالم شعر نبوده، اما در اقلیم كلام فرخی جا درفته است« انقلاب»

 ن انقلاب رسد ای خدا ولیکطوفا

 

 ما را محی  كشمکش ناخدا هنوز 

 (455)فرخی یزدی: ی                               

بنوعی بردرفته از همان اموری است كره او عمر دیگر صور خیال موجود در غزلیات فرخی یزدی نیز غالباً  عبارتبه 

او معمو ً یکی از طرفین تشبیه بردرفته از امور ماكور است؛ خود را وقف ونها كرده بود؛ بخصوی در تشبیهات 

 در ون ذكر شده است: مشبه بعنوان« وزادی»مانند بیت زیر كه 

 تا قیامت زیر بار منت دوشینیم ما  دوش زیر بار وزادی چه سنگین دشت دوش

 (416)فرخی یزدی: ی                               

ب كاردری روسیه قرار درفتن فرخی یزدی و استفاده از عناصر مربوب به كار و كاردر و همچنین تحت تأریر انقلا

بر همین اساس است كه عرفانی دهقان در شمار زیادی از تشبیهات او باعث ایجاد تازدی در اشعارش شده است و 

ی به ی سبکی اشعار فرخی یزدویژدشمار زیاد تشبیه شعر او و نو بودن، ون را بعنوان یکی از بیضایی با توجه به 

مورد را تشبیهاتی ذكر میکند كه با  47نوع تشبیه موجود در دیوان فرخی، تعداد  645وورد و از مجموع شمار می

 (46-54: صص 4393عرفانی بیضاوی، اند. )خواهانه ساخته شدهاستفاده از عناصر وزادی

بارت عتشبیه از زبانی حماسی استفاده میکنند، به  از میان شاعران مشروطه برخی مانند فرخی یزدی در ساخت

سخن حماسی در غزلهای فرخی یزدی، »دیگر، داه شور حماسی كلام فرخی در ساخت تشبیه خود را مینمایاند. 

( در اشعار 47: ی 4391)شفق،  .«دیده نمیشود چنان دسترده است كه در غزلیات هیچ شاعر دیگری در این حد

اک و اهریمن در ایران نقش منفی دارند، استبداد نیز به همان اندازه در نمر فرخی ناخوشایند همانقدر كه ضح او

 است و ون را به ضحاک و اهریمن تشبیه میکند:

 اهریمن استبداد وزادی ما را كشت

 

 نه صبر و سکون جایز، نه حوصله باید كرد 

 (441)فرخی یزدی: ی                               

فراوان از عناصر حماسی مانند وهن، كوس، چکش، دشنه، طوفان و... در تشبیهات باعث افزایش لحن  استفادۀ

 حماسی در تشبیهات فرخی شده است:

 هنگام زبونی نشد حربج ما كند

 

 چون دشنه همان تندزبانیم كه بودیم 

 (631)فرخی یزدی: ی                               

از ونجایی كه اشعار فرخی یزدی و  هوتی رسالت سیاسی و اجتماعی دارد، تشبیهات خود را در خدمت تبلیغ افکار 

ی است كره در ایرران و قبرل از پناهنرده اند، تشبیه در دیوان  هوتی بیشتر مخصوی اشعارو نمرات خود قرار داده

و ً دارای افکار سوسیالیستی كمونیستی است و تفکر اص شردن بره روسریه سروده شده است. تشبیهات  هوتی

ها های  هوتی، عشق تندیگر در عاشقانهعبارت عاشقانج  هوتی تحت تأریر اهداف سوسیالیستی او قرار دارد، به 
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به  مرال در بیت زیر، ظلم محبوبش را ها و افکار سوسیالیستی و سیاسی او است. بعنوانای برای ابراز اندیشهبهانه

 ظلمی كه طبقه توانگر بر صنف كاردر روا داشته تشبیه كرده است.

 سپاه ناز تو در كشور دلم ون كرررد

 

 كه ظلم صنف توانگر به حال دهقان كرد 

 (34) هوتی: ی                                       

ی به معشوقش رنگ و بومعشوق  هوتی زنی سنتی نیست، بلکه معشوقش كاملاً حزبی و سیاسی است و عشق 

 سیاسی و اجتماعی دارد:

 رحم و ستمگرررمرا یاریسرت بی

 چو صنرف فعله را فکرم لنینیرزم

 

 نگاهش وهو و چشمش غضنفر 

 دلررم را كرده عشق او مسخررر

 (447) هوتی: ی                                     

، منمور تأریردااری بیشتر بر مخاطبالقایی دارد، ونها به  عبارت دیگر، تشبیه در اشعار شاعران مشروطه جنبجبه 

ی شبه در اشعار این شاعران بآسانای برای انتقال اندیشج خود قرار میدهند. به همین دلیل اغلب وجهتصویر را وسیله

 شودترین روش است. همین باعث میدرک است، زیرا هدف از ون انتقال مفاهیم سیاسی و اجتماعی به سادهقابل

 به خود بگیرد.« منش ایدئولوهیک»اشعار شاعران مشروطه 

 

 تمثیل
شگرد دیگر شاعران مشروطه برای حصول پروراندن معانی و بیان معانی شعری به روشهای دونادون، تمریل است. 

سو دردیر حکایت و ای از سوی ذهن صورت میگیرد؛ یعنی ذهرن از یکكه در تمریل فعالیت دودانهاز ونجایی 

بره و ایرده و فکری كه در جای مشبه نشسته، ارتباب برقرار داستان میشود و از سوی دیگر میان حکایت یا مشربه

های تأریرداار است كره از دیرباز در ادبیات تعلیمی، نزد ایرانیان رواج داشت. پورنامداریان میکند، یکی از شیوه

وفرینی و تأریربخشری شرعر حکمری لی ون، هم جنبج لاتّمعتقد است، داستان و حکایرت و استفاده از وجه تمری

و تعلیمری را تقویت میکند و هم میتواند معانی و معارفی را كه فهم ون اندكی پیچیرده و دور از تجربرج عموم است 

 (657: ی 4391درک كند. )پورنامداریان،تا سطح ادراک عامه، ساده و قابل

 پایر ساختن پایج مفهومی یا ونچهتنی بر روایت است، در تمریل برای درکبه سخن دیگر، تمریل در ذات خود، مب

، ماهیتی دور از ذهن و ساختاری پیچیده دارد، یک روایت معادل را برای الزاماً مفهومی نیست اما بسان مفاهیم

ود. شرده میشوورند. داه این روایت معادل، حکایت یا داستانی مبسوب است و داه، كوچک و فپارۀ نخست سخن می

تر دیده بیتی( بیشدر دیوان فرخی یزدی و  هوتی شکل دوم تمریل یعنی تمریل كوتاه و فشرده )در ساختار تک

 میشود:

 در ندیدی حملج مالک به دهقان ضعیف

 

 درگ را بنگر، چسان خود را به وهو میزند 

 (461)فرخی یزدی: ی                                

 داری میکندر سرمایهونچه را با كارد

 

 با كبوتر پنجج باز شکاری میکند 

 (439)فرخی یزدی: ی                              

 (.941جسم تو با جان به پرواز است و دل با بال عشق رخش رخشان میکشد اندام رستم را نه زین ) هوتی: ی 



 47/ )با تکیه بر اشعار میرزادۀ عشقی، ابوالقاسم  هوتی و فرخی یزدی( های پرورش معانی در اشعار عصر مشروطهراه

 

 

عاریت درفته شده است، امرا برا چنران استادی ی  هوتی ناب نیست و برخی از ونها از شعر كلاسیک به تمریلها

: ی 4394این تمریلها را مطرح میسازد كه خواننده حس میکند ونچه او میگوید ناب و جدیرد اسرت. )علروی، 

39) 

انی به، پایج داستبعلاوه، در هر تمریلی، تشبیه نیز وجود دارد، در تمریل، مشبه همان پایج مفهومی است و مشبه

ارت عبریلهایی كه پایج دوم داستان طو نی است، پایج مفهومی از روساخت تمریل حاف میشود، به است، در تم

به یعنی پایج تصویری یا همان داستان ذكر میشود. در این حالت، دیگر مشبه از روساخت حاف میشود تنها مشبه

 انی و مستعارله ون كه محاوف است،ای بزرگ و مركب میشود كه مستعارمنه ون پایج داستتمریل مبدل به استعاره

همان پایج مفهومی است. از میان شاعران مشروطه، اشعار عشقی از این منمر، منحصر و موردتوجه است، بعنوان 

خودِ جمهوری كه یک مفهوم است بعنوان مستعارله و پایج « نوحج جمهوری»و « ممهر جمهوری»نمونه اشعار 

 ای دارد. داستانی ون، یک حکایت نسبتاً بلند است كه ساختاری نمایشنامه است و پایج نخست تمریل قرار درفته

نخست پایج تصویری یا همان داستان ذكر شده و سپس پایج مفهومی با  نیز « ولایده»و « كفن سیاه»در اشعار 

 شرح و بس  ذكر شده است. 

ایتی ای است. پایج تصویری این شعر، حکپایهتکنیز شعر تمریلی و تقریباً « سرداشت تأرروور یک شاعر»منمومج 

كوتاه دربارۀ شاعری فقیر و وواره است و این حکایت كوتاه، پیش از ونکه حکایت باشد، یک تصویرسازی محض 

به( تمریل را با توفیق كامل تأمین میکند. پایج مفهومی این شعر نیز كه است و بار تصویری مستعارمنه )مشبه

 ت، عشق به وطن است.تقریباً محاوف اس

تنها كل شعر را میتوان مستعارمنه و پایج روایی و تصویری انگاشت، نیز ساختار تمریلی دارد، نه« احتیاج»منمومج 

ها بصورت داستانکهایی متعدد و متوالی ذكر میشود كه مدلول مفهومی ای از مستعارمنهدر درون شعر نیز زنجیره

نیز درچه در كلیت ساختار خود تمریلی نیست، اما برخی از اجزای « روزدار»مج همج ونها تقبیح احتیاج است. منمو

 های تصویری و داستانکهایی هستند كه مدلول مفهومیشان، تقبیح ناسازداری روزدار است.ون، پایه

شاهد دونج دیگری تمریل هستیم، در این نوع از تمریل كه شباهت زیادی به تمریلهای « فروشملت»در منمومج 

ا سرار دارد، نخست حکایت كوتاهی روایت میشود و سپس غرض هایی چون بوستان و مخزننامهموجود در اخلاق

دیری كوتاه ذكر میشود. )عشقی: صص بندی و نتیجهاز ون حکایت در ادامه و موخرۀ حکایت و بصورت یک جمع

374-376) 

اند: یکی برای توضیح موضوعات و دیگری برای تصویری كار بردهشاعران مشروطه، تمریل را برای دو منمور اصلی به

كردن مفاهیم انتزاعی، اما از ونجا كه مخاطبان شاعران مشروطه، بیشتر عامج مردم هستند، این شاعران برا اسرتفاده 

ای هاز ایرن شریوۀ بیانی و با انتخاب شخصیتهای متنوع از میان انسانها و حیوانات، سعی دارند مضرامین و اندیشه

 فهمتر كنند.تر و قابلخویش را ساده

اما ونچه تمریلهای شاعران مشروطه را از تمریرلهرای ادبیات تمریلی متمایز میکند، این است كه ونها این ابزار بیانی 

را در خدمت یک هدف اخلاقری و تعلیمی قرار نمیدهد، بلکه در ون موضوعات امروزی را مطررح مریکننرد و از 

ضمن بیان داستانی عاشرقانه « ولایده»ضلات اجتماعی انتقاد میکنند. بطور مرال عشقی در شعر مشرکلات و مع

در پایران این منمومج تمریلی، سخنان خود را در باب انحراف انقلاب مشروطه بیان میدارد. بدین ترتیب عشقی از 

 میگیرد تا موضوعهای اخلاقی.تمریل بعنوان شیوهای بلاغری بررای طررح انتقادهرای سیاسری اجتماعی كمک 

دراست، ونها شعر را تنها ابزاری برای خلق زیبایی و چهرۀ شاعران مشروطه در اشعارشان، چهرۀ شاعرانی اندیشه
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تأریردااری هنری بر مخاطب نمیدانند، بلکه فراتر از این حد معمول، تأریردااری شعر را برای ابلاغ پیامهای انقلابی 

 دیری وسیع از تمریل به میانبه كار میگیرند. درست در همین نقطه است كه ضرورت بهرههای اصلاحی و اندیشه

وید. به همین سبب هرداه اندیشه یا حکمی اخلاقی و حکمی كه از سن  مفاهیم است مطرح میشود، برای می

ر درک ر، وسانتپایر ساختن ون، معادلی تصویری برایش وورده میشود تا مفهوم به میانجی و دستیاری تصویدرک

 شود.

 

 طنز و مطایبه

و منرور در عصر مشروطه، به علت فضای خای ون عصر، بازار طنز و مطایبه رونق فراوانی یافت و ورار منموم  

هایی كه شاعران مشروطه از ون برای پرورش معانی در بسیاری در این زمینه نگاشته شد و یکی دیگر از حوزه

 مطایبه و طنز است. ،اندكمک درفته اشعارشان

انگیزی دارند، ممکن وفرینی و خیالدر انواع شعر طنز، ابزارهای بیانی افزون بر نقشی كه بطور معمول در خیال

اه از میان ابزارهای بیان، تشبیه جایگ است در طنزوفرینی و افزایش دامنج تأریر كلام طنزومیز نقش داشته باشند.

تشبیه بعنوان وسانترین راه تصویردری و بیان مقاصد اهل ذوق و روطه دارد، خاصی در اشعار طنزومیز عصر مش

، اما تشبیهاتی نیز وجود دارد بهترین قالب برای ایجاد طنز از سوی شاعران مشروطه به خدمت درفته شده است

« زنزساط»كه بجای ایجاد فضای زیبای هنری در شعر، به ایجاد طنز در شعر كمک میکند كه به ون تشبیهات 

این صورت بلاغی، در ایجاد فضای طنزومیز و نشان دادن تضادها و تناقضها، نقش مهمی در شعر  .دفته میشود

دورۀ مشروطه به عهده دارد. این شاعران در اشعار طنزومیز خود و خصوصاً در هجویات، سران حکومتی را به 

 به قرار میدهند:داو و زاغ را مشبهحیوانات تشبیه میکنند و حیواناتی مانند مار، بوقلمون، جغد، 

 

 در مدرسه درس میدهی رنگارنگ

 

 ایای بوقلمون مگر مدرس شده 

 (339)فرخی یزدی: ی                               

 افکنده است سایه، هما بر سر خران

 

 افتاده است طایر دولت به دام خر 

 (165)عشقی: ی                                      

اند، هایی مانند كنایه و ایهام در اشعار طنزومیز خود بیشتر بهره بردهاز ورایه به دلیل خفقان زمانهپس از تشبیه، 

ای است كه میتوان از ون برای بیان مقصود بصورت پوشیده و پنهان سود جست. ایهام نیز زیرا كنایه بهترین ورایه

یان مستقیم افکارش را ندهد مناسب است؛ چراكه در این ورایه از واهه، پرداز اجازۀ ببرای زمانی كه شرای  به طنز

 «چسان»و « رضا»، «شترداوپلنگ»چند معنا برداشت میشود، بعنوان نمونه ایهام و كنایات موجود در كلمات: 

 بخوبی هدف شاعر را در ارائج مقصود خود به مخاطب یاری داده است:

 از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ

 نمامی و فشارن و حکومتقانو

 

 از یک طرفی عرصه به ملیون، تنگ 

 این است حکومت شتر داو پلنگ

 (349)فرخی یزدی: ی                               

 به روزدار رضا هر كه را دیدم

 

 هزار مرتبه فریاد نارضایی زد 

 (91)فرخی یزدی: ی                                



 44/ )با تکیه بر اشعار میرزادۀ عشقی، ابوالقاسم  هوتی و فرخی یزدی( های پرورش معانی در اشعار عصر مشروطهراه

 

 

 وكیل همدان استون مردكج خر كه 

 

 دیدی كه چسان است 

 (111)عشقی: ی                                       

د. اندر اشعار طنزومیز خود بهره برده المرلهمچنین این شاعران بنا به اقتضای روزدار، از كلمات عامیانه و ضرب

ری جلوۀ طنز بیشت« خور، تخم لق و...لگد، مفتمشت و »بعنوان نمونه در اشعار زیر، با استفاده از كلماتی مانند؛ 

 به اشعار داده شده است:

 خورالمال ملت بهر مشتی مفتدشته بیت

 

 السلطنهمخزن الطاف و انعام قوام 

 (656)فرخی یزدی: ی                                 

 دست اجنبی چون كرد كشور عجم ویران

 

 تخم لق شکست وخر، در دهان این و ون 

 (649)عشقی: ی                                        

 تازه بر كفرم امام شهر فتوی داده است

 

 بخت بد بنگر كه این مردار هم با من بد است 

 (95) هوتی: ی                                         

گیرد. موضوعاتی اجتماعی مانند تریاک طنرز در شرعر شاعران مشروطه، تمام مسائل سیاسی و اجتماعی را دربرمی 

 و حجاب در ابیات زیر:

 ملتی كالودۀ تریاک شد هر صبح و شام

 

 دائم ودنده دماغ، از دند افیون میکند 

 (335)عشقی: ی                                      

 چیست این چادر و روبندۀ نازیبنده؟

 

 در كفن نیست بگو چیست پس این روبنده 

 (649)عشقی: ی                                      

به مسند عالی نماینددی مردم میرسند « رأی خریدن»از راه  یا موضوعات سیاسی مانند رفتار وكلای مجلس كه 

 حالی )وكالت( میگیرند:و در مجلس خمیازه میکشند، چرت مریزننرد و از مردم حق بی

 كسالتروی كرسی وكالت ونکه زد حرف از 

 

 حالی بگیرداجرت خمیازه خواهد، حق بی 

 (455)فرخی یزدی: ی                                

عشقی از جمله سراینددانی است كه متناسب با زمان خود از حربج طنز و حتی نوع دزندۀ ون یعنی هجو بهره برده 

برابر ظلم و ستم و ونچه ناهنجار است، نمیتواند باک و دستاخ اوست كه در است. این امر ناشی از روح متهور، بی

شعر عشقی زبانی طنز دارد كه غالباً رویکرد ون »خاموش بنشیند و با حربج طنز و هجو با این مورد مقابله میکند. 

را میتوان « سوارجمهوری»( منمومج روایی 7: ی 4377ارا، )جهان« به ستمگران با طنزی تل  بیان میشود.

حساب وورد، عشقی در این شعر نسبتاً طو نی با ذكر داستانی اسیترین شعر طنزومیز عشقی به مهمترین و سی

تمریلی، دستهای شوم و پنهان انگلستان را در چپاول منافع و منابع سیاسی و اقتصادی كشور نشان میدهد. عشقی 

ماردر غارتگریهای زیركانج دولت استع از این تمریل كه اساس ون بر مقایسه استوار است، بهرۀ كاملاً سیاسی میبرد و

 (679-677)شخصیت اصلی تمریل( مقایسه میکند. )عشقی: صص « یاسی»انگلیس را با نقشج رندانج 

طنز عشقی بیشتر طنزی سیاسی است كه البته مواردی از طنز اجتماعی نیز در اشعارش دیده میشود. در منمومج 

نامج قرن بیستم چاش شد، عشقی با زبانی طنزولود سرسپرددی كه نخستین بار در روز« ممهر جمهوری»روایی 

های زمان خود را در برابر سیاست رضاخان نشان میدهد. در این شعر منمور از جانورانی چون بسیاری از روزنامه

های ناهید، تجدد، كوشش، ستاره، دلشن و جارچی هستند. افعی، جغد، موش، سگ، ا غ و دربه به ترتیب روزنامه

نیز كه عشقی ون را در وخرین شمارۀ قرن بیستم منتشر نمود، جمهوری را « نوحج جمهوری»منمومج روایی  در
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ای از  شخورها به دور او در پروازند و هركدام به دنبال ربودن ای در تابوت ترسیم نموده است كه عدهبصورت  شه

 ای از دوشت ون هستند.پاره

ود با های خعلاوه بر اینکه خطاب سخن او در هجویه هجوسرا نامید تا طنزپرداز،البته عشقی را باید بیشتر شاعری 

های روایی خود نیز از كاربرد طنز به دنبال اهداف سیاسی است، منصبان و مردان حکومت است، در منمومهصاحب

ای بیش نمیداند. توطئهبا ركیکترین كلمات به تمسخر جمهوری رضاخان میپردازد و ون را « نامهجمهوری»او در 

او تمام شخصیتها از قبیل ظهیر، تدین، رهنما و حلاج را بشدت مورد طعن و تمسخر قرار میدهد و با ووردن صفات 

وضع  در توصیف« وضو درفتن با فاضلاب حوض سفارت»و « بو درفتن كابینه»، «ریش زرد»و خصوصیاتی مانند 

 و حال این افراد، طنز خود را ایجاد میکند.

همچنین او در این حوزه، برای ونکه مخاطب تصور دقیق و جامعی از موضوع سخنش داشته باشد و سخنش بطور 

كامل بر مخاطب تأریر داارد، به طرز وسیعی از توصیف جزئیات نیز بهره میگیرد، نمونج كامل ون در هجونامج 

 (144-145ممقانی میتوان مشاهده نمود. )عشقی: صص 

 

 گیرینتیجه

ن مشروطه، حکایت و روایتگری را از قالب مرنوی جدا ساخته و در قالبهای دیگری مانند غزل ) هوتی و شاعرا

وارد میسازند. بعلاوه برخی اشعار روایی این دوره مانند اشعار عشقی و  هوتی، جنبج « عشقی»فرخی( و مستزاد 

 نمایشی نیز دارند.

طبیعت توجه بسیاری دارند و برای ذكر حداكرر جزئیات و برای شاعران این دوره، در توصیفات خود به جزئیات و 

اند. اغلب توصیفات شاعران مشروطه در خدمت موضوع اصلی و درونمایج توصیف دقیق از هنر فضاسازی بهره درفته

اجتماعی است كه شاعران قصد مطرح كردن ون را دارند. با توجه به شیوع رئالیسم در این دوره، شاعران -سیاسی

این دوره با وفرینش ورار رئالیستی، در پی ون بودند كه سیمای واقعی از كشوری كه دچار استعمار و استبداد و  در

ست، ارائه دهند؛ بنابراین توصیفات عینی و واقعگرا بسامد زیادی در اشعار این عصر دارد. البته بسامد مانددی اعقب

انتیک، شاعران به عناصر زیباشناختی مانند تشبیه و تمریل ذكر است، در توصیفات رمتوصیفات رمانتیک هم قابل

توجه دارند، اما در اشعار رئالیسم، توصیف كاركردی روشنگرانه و تعلیمی پیدا میکند. در توصیفات این عصر، 

تکنیکهای بیانی دستوری مانند جملات توصیفی، صفت و... در اشعار عصر مشروطه از با ترین بسامد برخوردارند 

 مشاهده است.اربرد تکنیکهای شاعرانه همچون تشبیه و تمریل، نیز در توصیفات اشعار این عصر قابلو ك

توصیف جزئیات و واقعگونه باعث استفادۀ زیاد شاعران این عصر از تشبیه شده است. شاعران مشروطه، تشبیه و 

بیه، تشبیه بلیغ با ترین بسامد را دارد و از میان انواع تش تمریل را در خدمت انتقال اندیشج خود قرار میدهند و 

بیشتر حسی است و ویژدی تشربیهات ووری خاصی در تشبیه و انواع ون ندارند. بطور كلی مریتروان دفرت كره نو

خیال شیوۀ رئالیستی و واقعگویی ویژدی است كه همرج ابعراد صرور  یگی را در تشبیهات ونها نمیتروان یافرت. چند

دو  ی اینتشربیهات و تمریلها و فرخی یزدی را دربرمیگیرد. با توجه به همین ویژدی دریافرت و درک  هوتی 

به در شاعر وسان است. البته برخی كلمات در تشبیهات شاعران مشروطه برای نخستین بار بعنوان مشبه یا مشبه

 زدی.در اشعار فرخی ی خدمت ساخت تصاویر قرار میگیرند، مانند واهۀ وزادی

وورند و ون را خود، به تمریل و طنز روی می های اصلاحی و پیامهای انقلابیشاعران مشروطه برای ابلاغ اندیشه

های پرورش معانی به خدمت میگیرند. طنرز در شرعر شاعران مشروطه، تمام مسائل سیاسی و بسان یکی از راه



 74/ )با تکیه بر اشعار میرزادۀ عشقی، ابوالقاسم  هوتی و فرخی یزدی( های پرورش معانی در اشعار عصر مشروطهراه

 

 

 تشبیه و ایهام و كنایه دارد. اجتماعی را دربر میگیرد و نزدیکی خاصی با صورخیالی چون

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج رامهرمزدر دانشگاه وزاد اسلامی واحد  مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سیما منصوریسركار خانم دكتر   است.

اند. وقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوانرضا پورجعفری وقای 

ای ها و راهنماییهنیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور مسعود پاكدل و سركار خانم دكتر منصوره تدینی

 پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهرامهرمز دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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